
 

 

 درس دویست و شصت و یکم

 (2بیان کیفیت مجعول در کلام مرحوم آخوند )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

راجع به مجعولیت ماهیت یا وجود صحبت شد که جعل عبارت از ارادۀ اشراقیه و اضافۀ اشراقیه که از 
باشد؛ یعنی آن اراده و آن ناحیۀ مبدأ أعلیٰ و علت اولیٰ نسبت به تحقق حدود وجود به نفس آن حدوث می

ف واحد است. به نفس مجعولیت افاضۀ اشراقیه مانند اضافۀ مقولیه دارای طرفین نیست بلکه در اینجا طرف، طر
هذا ماهیتی کند. بناءًعلیٰ وجود یعنی حد دادن به وجود و محدود کردن وجود، آن جعل خارجی تحقق پیدا می

متقرر نیست که آن ماهیت موجود بشود بلکه اصلًا ماهیتی نیست. وجود هم در مقام بساطت و در مقام صرافت 
ت است. آن وجود که عبارت از همان مبدأ أعلیٰ ]است[ حتی نسبت بر قوام خودش استوار است و قیوم به ذا

وجود به مبدأ أعلیٰ و به علت اولیٰ این نسبت از باب نسب خارجیۀ اختلاف موضوع و محمول نیست و افتراق 
بین موضوع و محمول نیست بلکه نفس آن محمول، موضوعِ برای قضیه است و نسبت در اینجا محقق موضوع 

الوجودُ هو المبدأ الأعلیٰ و هو العلةُ الأولیٰ و هو الموجودُ و الله هو ف وجود است یعنی واحد بدون وص

 !الوجودُ و الوجودُ هو الله تعالیٰ 

 جعل عبارت از ابراز و اظهار وجود
اگر همین وجود بخواهد محدودیت پیدا بکند یعنی آنچه را که قابلیت دارد اظهار کند نشان بدهد این 

عل است پس جعل ساخت وجود در خارج نیست. جعل عبارت از ابراز و اظهار وجود است؛ ج عبارة أخرای
ذی ألوانٍ مختلفةٍ و کم ٍ بود الآن این وجود  بلِا لونٍ و لا صفةٍ و لا کیفٍ و لا کم ٍ وجودی که در مقام ذات 

 خواهد شد. متفاوتةٍ و حیثیات مفترقة
 تلمیذ: بروز و ظهور یا ابراز و اظهار؟!

د: بروز و ظهور عبارت از نفس آن کیف خارج و نفس آن ظهور خارج یعنی نفس ظهور و تحقق استا
خارجی به معنای بروز و ظهور است اما ابراز، همان جعل و اضافۀ اشراقیه است یعنی آن اراده وقتی بر ظهور 

اما مصور، جاعل این گویند. صورت عبارت از کیف خارجی است. گیرد به آن اراده ابراز و اظهار میتعلق می
گردد و ظهور به ذلک است. پس اظهار به جنبۀ فاعلی برمیصورت است؛ جاعل کم، کیف، لون، وضع و امثال

گردد. این جعل و مجعولیت وجود که بنا بر فرمایش مرحوم آخوند ـ حق جنبۀ تحقق خارجی خود شیء برمی

http://www.maktabevahy.org/
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جعول برای وجود است. حالا این وجود وقتی هم همین است ـ خود نفس وجود بدون امر دیگری در اینجا م
کند چه بخواهد و چه نخواهد یک اوصافی از این وجود که در خارج با این وصف و با این کیف تحقق پیدا می

متنزع خواهد شد؛ چه جاعل بخواهد یا جاعل نخواهد؛ یعنی نفس وجود خارج عبارت از منشئیت برای آثار 
بخواهد در خارج واقع بشود حتماً این جسم در زمان یا در مکان بودن را مختص است. چطور اینکه جسم اگر 

شود جسم در خارج باشد و زمان و مکانی بودن را ما از آن جسم و از آن اش هست. نمیدنبال دارد و لازمهبه
 ماده سلب کنیم! این اوصاف و لوازم خود ذاتی وجود است.

 متأخر بودن مرتبۀ حدوث از مرتبۀ جعل
دانند اشتباه دانند و وجودِ بعدَ العدم میراین افرادی که علت احتیاج ممکن را به علت، حدوث میبناب

اینها در همین جاست که حدوث و وجود بعد العدم بعد از فرض تعلق جعل است. چگونه ممکن است یک 
متقدم بر جعل  علت از معلول خودش متأخر باشد؟! اگر حدوث علت برای جعل است بنابراین این علت باید

کنیم؛ یکی که ما بعد از اینکه جعل به آن وجود تعلق گرفت ما آن وجود را به دو قسم تقسیم میباشد درحالی
وجودی که آن وجود مسبوق به ماده و صورت نیست که آن را مبدعات و مجردات و عقول و عالم مجردات 

است بنابراین او را از عالم طبع، عالم ملک، آوریم یااینکه آن وجود مسبوق به ماده و صورت حساب میبه
آوریم. در هردو مسئلۀ حدوث بعد از تعلق جعل است؛ یعنی وقتی که جعل به یک حساب میشهادت و ماده به

گوییم که این وجود الآن حادث شده است یعنی مرتبۀ حدوث متأخر از مرتبۀ جعل وجودی تعلق گرفت می
ر خارج متحقق نشود چگونه ما حدوث یا وجود بعدَ العدم را به این شیء است و تا جاعلی نباشد و وجودی د

ای است زائیده و متولد از این وجود؛ دهیم؟! لهذا این مسئلۀ علیت حدوث یا وجود یک مسئلهخارج نسبت می
 سابقیت عدم و ثبتَ علیه الحدوثُ و ثبتَ علیه الوجودُ بعدَ العدم!یعنی این وجود به محض تحقق خارجی 

کنیم. این کلام مسبوقیت وجود به عدم مسائل انتزاعی است که از بعد از تعلق جعل ما از این وجود انتزاع می
 مرحوم آخوند بسیار کلام صحیح و کلام متینی است.

خورد به این قضیه بگویید که منظور ای است که میفرماید مسئلهکه آخوند میطورینظیر این همان
شود، نه به این فرمایند: آن ذاتی که استفاده از غیر مین قضیه این بوده است. ایشان میبوعلی هم راجع به ای

معنا است که ذات که عبارت از ماهیت است قابلیت برای تعلق جعل را دارد و بعد از اینکه جعل به او تعلق 
اینکه م آن ذات است، نهشود بلکه ذات، نفس استفادۀ ذات از غیر عبارت از قواگیرد این ماهیت موجود میمی

این ذات ذاتی است که متقرر است و این ماهیت که متقرر است منتظر است که جعل به او تعلق بگیرد و آن را 
در خارج محقق بکند. نفس این ربط، نفس این تعلق، نفس این ارتباط را عبارت از قوام آن ذات برای خود آن 
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آن تعلق موجود است با نفس تعلق معنایش این است که قوام آن دانند یعنی وقتی که قوام آن ذات، ذات می
وجود هم برای ذات ثابت است. آن تعلق وقتی که قطع بشود معنایش این است که آن قوام برای وجود هم قطع 

 شده است و عدم حاکم است.
رقی پس تعلق مقوم به ذات است و عدم تعلق مخرّب ذات و مُعدِم ذات است. روی این اصل دیگر ف

فرماید طور که خود ایشان میطور ـ همانبین موجودات حادثه و دفعیه و بین موجودات مستمره ندارد و همین
که در حدوث احتیاج به آن مبدا و طوریـ مسئلۀ احتیاج و تعلق بالغیر و مبدأ و ربط بین موجود و مبدأ، همان

سئلۀ احتیاج محض در اینجا هست، نه مسئلۀ تعلق هست در بقاء هم همان احتیاج هست. چرا؟ چون مسئله م
محتاج. شیئی که احتیاج دارد در اینجا نیست، در اینجا احتیاج محض هست. احتیاج عبارت از نفس تعلق به 

اینکه شیئی است که او محتاج است. بعد شما بگویید: حالا که آن شیء محتاج است با رفع احتیاجش مبدأ نه
تواند علت بقاء باشد یا نه؟ این مسئله دیگر در اینجا جا آیا همان علت حدوث میواسطۀ حدوث، دیگر در اینبه

که طوریراه ندارد. چون بین حدوث و بین آنِ بعد از حدوث و آنات بعد از حدوث دیگر تفاوتی نیست. همان
وقتی که نفس تعلق علت برای حدوث است پس بقاء این حدوث هم مستمراً معلول برای تعلق خواهد بود. تا 

برای روشن شدن این فتیله و این نخ نیاز به روغن و نیاز به نفت است برای لحظات بعد از آن اشتعال هم همان 
هم محتاج است و یک ثانیه آن اشتعال بدون آن علیت که همان دُهن و نفت باشد و آن مادۀ مشتعله باشد آن

ر وجود اشدُّ حاجتاً به علت از نفس حدوث است. چون فرمایند که استمرار دعلت معنا ندارد. و لهذا ایشان می
در نفس حدوث، نفس تعلق ولو طرفةٌما کافی است ولی در استمرار این طرفةٌماها دائماً باید باشد و مستمر باید 

چطور وقتی که شما آن حرکات دست خودتان را تا مادامی که  1«هااگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب»باشد 
دانید یعنی آن اراده علت برای این حرکت ید در اراده دفعی مولّد و علت برای حرکت خارجی می در مرتبۀ

طور با همان اراده این حرکات مستمره و متناوبه هم دائماً لحظاتی است که از ناحیۀ علت خارج است، همین
ن لحظه دست ساکن کند. اگر یک لحظه ارادۀ شما سلب بشود در آدارد وجود خارجی حرکت را محقق می

 خواهد بود.

 علت باز ماندن چشم بعضی افراد بعد از موت
کردیم راجع به اینکه چرا بعضی از گفت که ما فکر میخدا مرحوم حاج هادی ابهری را رحمت کند می

                                                      
 :8. دیوان اشعار نظیری شیرازی، غزل  1

 هابه محض التفاتی زنده دارد آفرینش را *** اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب
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خواهد آید میها بسته است! بعد گفت که دیدم وقتی که این ملک الموت میها چشمشان باز است و بعضیمرده
دهد که اگر این شخص چشمش را در یک لحظه غمض کرده باز کند یا اگر روح بکند حتی مهلت نمی قبض

بینیم بعضی از افراد و اجساد و اموات چشمشان بسته است و چشمش باز است چشمش را ببندد. لذا ما می
 ٓ  حِ ٓ  كَلَم ٓ  حِدَةإِلَّا وَٰ ٓ  رُنَآ  أَم ٓ  خاطر این است که ﴿وَمَاها چشمشان مفتوحه است. این بهبعضی

محض اینکه آن گذارد فرصت برای بسته شدن داشته باشد، بهآید در یک لحظه نمیکه میهمین 1بَصَرِ﴾ٓ  بِٱل
 اراده قطع بشود و توقف کند، آن وجود خارجی هم در همان مرتبه ساکن و راکد خواهد بود.

گردانید و این شکل طور مینای همیفرض بکنید که شما یک شیئی را دارید در یک چرخانه و دایره
خرده حرکت بدهید ماند. یکشود و هرجا شما دستتان را بردارید شکل به همان حالت میمدام دارد عوض می

شود. ماند، در هر لحظه بسته به ارادۀ مرید آن صورت خارجی هم در خارج محقق میشکل به این حالت می
ی آن ارادۀ فاعل نسبت به وجود مستمر خارجی عبارت از یک آن اراده عبارت از یک تعلق مستمره است؛ یعن

تعلقی است که یک سر آن حبل به همان وجود خارجی و سر دیگر و رأس آن حبل به آن علت اولیٰ و مبدا اول 
گردد و تمام این سلسلۀ علل دائماً در حال اتصال هستند و اگر یکی از این سلسلۀ علل قطع بشود آن برمی

 هم منتفی خواهد شد.معلول خارجی 
که تعبیر به محتاج هم کنیم باز مسئله درست است چون تلمیذ: چرا تعبیر به استمرار کنیم درحالی

های متمادی هر آنی برای خودش یک علتی دارد در اینجا یک علتی هست که در واقع این دیگر معلول
 سرهم دارد.و پشت

شما در آن فحم مشتعل ماند که گردانی میمانند آتشاستاد: بله، منظور شما این است که این مسئله 
کند قطعاً گردان دارد حرکت میطور حرکت کنید، وقتی که این آتشبریزید و شروع به حرکت کنید و همین

کنید این دایره وجود خارجی ندارد بلکه این دایره عبارت از ای که شما مشاهده میاین خط مستدیر و دایره
گردان در این لحظات قرار گرفت. الآن آتش گردان در این زاویه قرار هر لحظه این آتش لحظاتی است که در

گردان کشد تااینکه این آتشدارد و در ثانیۀ بعد در این زاویه هست و در ثانیۀ بعد در زاویۀ دیگر. دو ثانیه طول می
دارد که دارد این چرخ را  کشد، بسته به سرعت آن چرخیبه جای اول خودش برگردد یا یک ثانیه طول می

گردان الآن حرکت درجه این آتش 360گرداند. اگر یک ثانیه را به شصت قسمت تقسیم بکنیم، از یک تا دو، می
کند مرتبه عکسبرداری می 24گویند، در هر ثانیه چشم انسان طور که میبینیم؟! اینکرده است. چرا ما خط می

اید و دارید بینیم نشستهکنم شما را یک موجودی ساکن و راکد میشما می یعنی الآن وقتی که من دارم نگاه به
کند و این قرنیه مرتبه چشم من عکسبرداری می 24کنید! در هر ثانیه ها و چرندیات را استماع میاین حرف

                                                      
 :170، ص 3. الله شناسی، ج 50( آیه 54. سوره قمر ) 1
 «و امر ما نیست مگر یکى، مانند مژه بر هم نهادن چشم!»
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زیاد است ما  قدردهد منتها چون ایندهد. شبکیه مدام فرکانس به مغز میگیرد به آن شبکیه میآید این را میمی
بینیم. حالا اگر قرار باشد این حرکتی که دارد در خارج انجام اجسام را درمقابل خودمان ساکن و راکد می

نظر در هر مرتبه یعنی در آن کند از آن نقطهنظر عکسی که شبکیه منتقل به مغز میگیرد سرعتش از نقطهمی
بینید شما فقط تبه عکسبرداری باشد شما خط مستقیم نمیمر 24زند. دایره می 360ای که دارد سرعت یک ثانیه

گردان وجود دارد یعنی این حرکت بینید و خط در خارج وجود ندارد بلکه همان آتشگردان را میهمان آتش
ها را یکی طوری دارد این صورتمرتبه با آن سرعتی که فوراً چشم همین 24و سرعت شما در این شصت ثانیه 

بینید اما اگر باشد خب انسان ساکن و راکد می 24گرداند تطبیق کند. اگر قرار شد کمتر از میپس از دیگری بر
تواند آن واقعیت خارجی را منطبق کند بیشتر شد مغز نمی 24قرار بر این شد که این حرکت و این سرعت از 

غزی تجزیه کند عکس بعدی کرۀ مشود و قبل از اینکه نیمواسطۀ سرعت زیاد اختلال پیدا میچون در مغز به
تواند، فقط همان تواند این را تجزیه کند. وقتی نمیگیرد و مغز نمیآید روی این عکس قرار میفوری می

کند یعنی دائماً صوری یکی پس از دیگری صورت ثابت او را که حالت نورانیت اشتعال است مشاهده می
کند فحم است بلکه فقط مغز یک نوری را غز دیگر احساس نمیشود بنابراین ممتعاقباً دارد در این مغز وارد می

شود. شاید منظور شما کند که آن نور در حال تغییر است اینجاست که یک خط برای انسان پیدا میمشاهده می
آید که شاالله در بحث حرکت جوهری این بحث میاز قضیه همین است البته مسئله درست و صحیح است. إن

نحو دیگری توجیه هری بنا بر آنچه که مصطلح است ما شاید در آن تأمل داشته داشتیم و بهاصلًا حرکت جو
 کنیم.

 فرق وجود مستمر با وجود حادث
حال مسئلۀ وجود باقی و وجود مستمر، فرقش با وجود حادث فقط در این است که وقتی یک کلّعلیٰ 

ما در وجود مستمر صورت نوعی باقی است گرچه کند ااش تغییر پیدا میشود آن صورت نوعیهشیئی حادث می
رود و خودش بر هر ثانیه هزاران حال بر او خواهد رفت گرچه متوجه هم نیست ولی خیلی چیزها بر او می

 آید.طور پیش میفهمد که خلاصه چه تغییر و تحولاتی همیننمی

 تلاش یک دنیا برای بقاء ما
اگر چشم ما به [. کندفریاد می]طور دارد که همین 1«د استدر اندرون من خسته دل چه فریا»گوید: می

                                                      
 :22. دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1

 دل ندانم کیست! *** که من خموشم و او در فغان و در غوغاستدر اندرونِ منِ خسته
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آن جهت باز بشود؛ ـ نه فقط مثالی، جهت مثالی خیلی مسئله نیست ـ به جهت ملکوتی مثال، آنجا خواهیم دید 
طوری تلاش یک عالم دارد برای بقاء همین! یک دنیا! کندطور تلاش میکه یک دنیا دارد برای بقاء ما همین

کنید وقتی یک شما خیال می! خیلی اینجا عجیب است! خیلی این مسائل عجیب است! بردو او را می کندمی
خورید و این هیچ شوید و سرما میدفعه شما صبح از خواب بیدار میطوری یکشود همینمرض پیدا می

افتد اینها مسبوق به سابقه قضایایی که اتفاق می! ای ندارد؟کنید صحت شما هیچ مسئلهفکر می! ای ندارد؟سابقه
تمام عالم برای بقاء یک وجود و برای بقاء آن وجود ـ این برای آن، آن برای این، همه برای کسی ! نیستند؟

سازد و همه یکی سازد و آن او را میطور در حال حرکت و در حال صنع هستند؛ این او را میدیگر ـ همین
 .الله دا فقط چشم انسان را باز کند تا ببیندشاءنإ خلاصه اوضاعی است. سازنددیگر را می

 تمام عالم همه در حال پیوستگی!
گفت که مدتی بود از خدا این کیفیت وجود و کیفیت آن تکوّن اشیاء را کرد مییکی از دوستان نقل می

گفت به من گفتند: طاقت نداری! تحمل طور شهودی برای من مطلب را باز کند. بعد میخواستم که بهمی
گفت که اگر ادامه خودش می گفت: ما باز اصرار کردیم و فقط یک لحظه مشاهده کردم.توانی! مینداری و نمی

کرد دیوانه شده بودم یعنی اصلًا دیگر قدرت برای تعمق و خلاصه قدرت برای چیز دیگر نداشتم که پیدا می
بینید در کنند. وقتی شما میچطور تمام عالم وجود دارند برای تکوّن و برای موجودیت همدیگر تلاش می

لمِّ حتیّ الحیتانُ فی البحَرِّ إنّ جمیعَ دَوابِّّ الأرضِّ لَ »روایت دارد:  در اینجا قضیه باید  «تصُلیّ علَی طالبِّ العِّ
کار روشن بشود که ماهی در دریا در فلان اقیانوس و در فلان بحر به طالب علمی که در فلان جا هست چه

که آن  کار دارد؟ جهتش این استکند، چهشنود و طلب علم میدارد؟ به طالب علمی که دارد این مسائل را می
الآن با ملکوت این طالب علم تماس دارد. حالا بعد مسافت هیچ دلیلی بر ]عدم[ قرب آن ملکوت خود اشیاء 

گردد با صور ملکوتی اشیاء و حقیقت و سرّ اشیاء نیست. مسافت بین اجسام بعید هست اما دعا که به نفس برمی
 در ارتباط و در تماس است.

 شوند؟مند میهرهتلمیذ: یعنی آنها از طالب علم ب

 شود.مند میاستاد: بله بهره
 کند چه اثری بر آن ماهی دریا یا آن حیوان در بیابان دارد؟تلمیذ: کسی که رشد می

 استاد: اثرش همین جهتی است که تمام عالم همه در حال پیوستگی است.
 برد؟کشد میتلمیذ: همه را باهم می
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پس [. بردهستند را می]کند تمام آن افرادی که همراه با او یبله وقتی که یک نفر دارد حرکت م: استاد
شاالله شما إن[! شوندمند میهم بهره]گویند وقتی کسی بلند شود نماز شب بخواند رفقای دیگرش چه می

 ها حال و نوارنیتکنید که نصف شباینها را خودتان احساس نمی. کنیدمند میها را هم بهرهخوانید و ما تنبلمی
خاطر ظروف مرتبطه است این به. بلند شده نماز شب خوانده است... کنید، برای این است که آقای پیدا می

همین ظروف مرتبطه وقتی که در یک حیطه محدود هست در حیطۀ وسیع هم به عمق عالم وجود در آنجا باهم 
دهد اما اگر ی کاری انجام نمیافتد ولکه سنخیت باشد اگر سنخیت نباشد پرده میدرصورتی. ارتباط دارند

 ...سنخیت باشد موجود 
 تلمیذ: ماهیان یا حیوانیات دیگر چه سنخیتی با طالب علم دارند؟

 استاد: روحشان دارد.

 السّلاممعرفت حیوانات نسبت به امام علیه
 تلمیذ: در این عالم چیزی نداریم که سنخیت نداشته باشد.

ها نداشته باشند! معاندین و مخالفین بله، سنخیت همان سنخیت نفسی است و ممکن است خیلیاستاد: 
کردند ظاهراً از السّلام با چند نفر با یک عده از یک جایی عبور میو مغرضین سنخیت ندارند. امام باقر علیه

ۀ اینهایی اطراف حضرت مرتبه یک گرگی از کوه آمد و همگشتند در حین مراجعت از حج بودند یکحج برمی
خرده های احمقی بودند واقعاً! یکوجور کردند. عجب آدمخرده خودشان را جمعبودند ترسیدند و یک

ترسیدند و عقب رفتند و آن گرگ آمد و گفت که ما با شما کاری نداریم بابا، رفت پیش امام باقر شروع کرد 
ی کشید. بعد حضرت هم یک چیزی گفتند و دعایی هاییک چیزهایی گفتن و یک صدایی درآوردن و یک زوزه

گوید که برایش کردند. اصحاب گفتند که جریان چه بود؟ حضرت فرمودند که این گرگ نر است و آمده می
شناسد ـ دعا کن الله دعا کن ـ آنها بهتر از ما امام را میرسولخواهد وضع حمل بکند یا یا ابنمادۀ من الآن می

خاطر این قضیه شما کند. گفت: بهشاءالله وضع حمل میند. من گفتم: بسیار خوب إنکه آسان وضع حمل ک
گوییم که ببینید چقدر معرفت دارند! ما می 1دست ذریۀ من قرار ندهد.دعا کن که خدا افتراس شیعه تو را به

ر آن دنیا ﴿وَإِذَا اینها حیوان هستند و وحشی هستند و فلان! حضرت فرمودند: این دعا را هم کردیم. خلاصه د
 2﴾.ٓ  وُحُوشُ حُشِرَتٓ  ٱل

 تبصرةٌ تذکریةٌ:

                                                      
 .383، ص 4طالب علیهم السّلام، ج . مناقب آل أبی 1
 :225، ص 6. معادشناسی، ج 5( آیه 81. سوره تکویر ) 2
 «شوند.و در آن زمانى که حیوانات وحشى محشور مى»
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حنا إلیک و سَنوضِحُ لَکَ بیانَه أنَّ المفهومَ الکلی ذاتیاً کان أو عرضیاً لیسَ أثرَ الجاعلِ القی ومِ  قدَ لوَّ
الموجودِ بِالذات.

1 

ه. آن مفهوم کلی که هر مفهوم کلی، چه ذاتی باشد جنس و نوع و فصل یا عرضی باشد از عامه و خاص
 ماهیات باشد اثر جاعلِ قیومِ موجودِ بالذات نیست بلکه اثر، وجود است.

ً بالحدوثِ أو  فالحکُم بأنَّ المنسوبَ بالذاتِ إلى العلةِ لیسَ إلا نفسُ الوجودِ بذاتِه سواءً کان متصفا
 2الحادثِ إذا کانا فاقِرَین. بالبقاءِ بل الوجودُ الباقیُّ أشدُّ حاجةً فی التعلقِ بالغیرِ من الوجودِ 

وقتی که این مسئله روشن شد حکم کن آن که بالذات منسوب به علت است نه بالعرض، خود وجود 
خواهد متصف به حدوث باشد یا متصف به بقاء یا استمرار باشد. بلکه آن وجود مستمر است. حالا آن وجود می

 است، اگر هر دوی اینها در مرتبۀ فقر و احتیاج باشند.أشدُ حاجةً است در تعلق به غیر از وجودی که حادث 
و أنتَ إذا حللتَ معنَى الوجودِ الحادثِ إلى عدمِ سابق و وجود عَلِمتَ أنَّ العدمَ لیسَ مستنداً بالذاتِ 

 إلى علةٍ موجودةٍ.

« ودوج»شما معنای وجود حادث را تحلیل کردید به یک عدم سابقی و وجود لاحق. اینکه ایشان گفتند: 
خاطر این است که عدم، شیئی نیست که سابق و لاحق بردارد. تازه لاحق را ما خودمان و کلمۀ لاحق را نگفتند به

 کنیم.اضافه می
شوید که عدم ذاتاً مستند به علت موجوده نیست بلکه نفس عدم علت این این مسئله را شما متوجه می

 خودش عبارت از عدم آن وجود است.
بعدَ العدمِ منِ لوازمِ هویةِ ذلکَ الوجودِ فَلَم یبقَ لِلتعلقِ بِالغیرِ إلا نفسُ الوجودِ معَ  و کونُ الوجودِ 

ا یَلزَمُه.  قطعِ النظرِ عم 

اینکه این وجود وجود بعد از از عدم، از لوازم خارجی این وجود است. از لوازم تعیّن این وجود است. نه
. وقتی یک امری موجود شد این وجود بعد العدم که معنای بعد العدم علت برای وجود باشد که حدوث است

حدوث است آنگاه از لوازم او انتزاع خواهد شد بعد از تعلق جعل. پس این متقدم بر جعل نیست. وجود بعد 
العدم یعنی حدوث. حدوث از لوازم خارجی است، نه از لوازم ماهیت است که علت برای وجود بشود. پس 

، حدوث کنار رفت، علیت وجود بعد العدم کنار رفت، چه چیزی برای مجعولیت باقی وقتی ماهیت کنار رفت
ماند با قطع نظر از آنچه که او را لازم است که عبارت از حدوث باشد. ماند؟! فقط نفس الوجود باقی میمی

چه اسمش دیگر به حدوث کاری نداریم! خود وجود است آن وجود هم از باب تعلق بالغیر مجعول است. حالا 
خواهید اسمش را بگذارید آن وجود خارج همان را حادث بگذارید، باقی بگذارید، داعی بگذارید یا هرچه می

 خود او متعلق به غیر است.
فلَیسَ لِلفاعلِ صنعٌ فیما سوَى الوجودِ ثمَّ بعضٌ مِنَ الوجودِ بنفسِه یوصَفُ بِالحدوثِ بِلا مقتضٍ مِن 

                                                      
 .217، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
 .218. همان، ص  2
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 .غیرِه أو اقتضاءٍ مِن ذاتِه

کند، فقط صنع در وجود است. در ماسواء وجود که حدوث کند، حق متعال میکاری که جناب فاعل می
 دهد.و ماهیات و ذاتیات باشد کاری انجام نمی

شوند؛ در آن جایی که فرض کنید مسبوق به زمان و بعضی از اقسام وجود بِنفسه متصف به حدوث می
است اما در جهت حدوث ذاتی این اختصاص به حدوث ذاتی برای اینها باشد که البته منظور حدوث زمانی 

 مبدعات است.
تلمیذ: پس این وجودات امکانیه ... وجود بسیط نیستند، چون در اینجا نحوٌ مِن الوجودات که نگفته 

 است.

آورند و منظور از خواستم سه قسمت کنم. بعضی از وجود بنفسه وصف به حدوث میمن میاستاد: 
که مسبوق به زمان باشد یا حدوث ذاتی توانیم بگوییم؛ یا حدوث زمانی است درصورتیحدوث دو نحو می

ت که مبدعات باشد. اما خود اصل وجود بعضی از قسم دیگر آن است که همان اصل وجود اساست درصورتی
 تکه شدن است.و تعبیر به بعض در اینجا در واقع تعبیر نارسایی است. چون بعض به معنای تکه

بدون اینکه از غیر اقتضائی داشته باشد و یا اقتضاء از ذات داشته باشد. این  بلِا مقتضٍ مِن غیرِه...
که این اوصاف مثل لون  خودش به تنهایی متصف به حدوث است؛ یعنی این از غیر اقتضاء ندارد مانند اوصاف

آید یک کند. علت میموضوع وضع میآید یک لونی را بر یک برای یک موضوع از ناحیۀ غیر است و غیر می
طور... نه، این اوصاف از ناحیۀ غیر آمده و نه از اقتضاء ذات کند و همینکمّی را به یک موضوعی حمل می

مثل ذاتیات برای آن ذات. یعنی وقتی که یک شیئی  کندخودش است؛ یعنی ذات خودش این اقتضاء را می
 موجود شد، بخواهد یا نخواهد انتزاع از او خواهد شد.

کما أنَّ الجسمَ فی وجودِه متعلقٌ بالعلةِ ثم هو بِنفسِه موصوفٌ بِلزومِ التناهی مطلقاً و کما أنَّ حاجةَ 
اویةُ النسبةِ إلى الوجودِ و العدمِ و المستفادُ الماهیاتِ إلى علةِ وجوداتِها مِن حیثُ إنَّها فی ذاتِها متس

لها مِنَ العلةِ وصفُ الوجودِ و أما وصفُ کونِها متساویةُ النسبةِ أو کون وجودِها بعدَ البطلانِ سواءً 
 کان بالذاتِ أو بالزمانِ فأمرٌ ضروریٌ غیر مفتقرٍ إلى العلةِ.

متعلق به علت شد، این بنفسه موصوف  طور که جسم در وجودش متعلق به علت است. حالا کههمان
 به لزوم تناهی در ابعاد است. این جسم باید متناهی ابعاد باشد مطلقاً. مطلقاً یعنی فی الجمله.

که حاجت ماهیات به علت وجودات خودشان از این حیث هست که اینها در ذات خودشان طوریهمان
شود وصف وجود است. رای ماهیات از علت استفاده میمتساوی النسبه به وجود و عدم هستند. اما آنچه که ب

اما اینکه اینها متساوی النسبه هستند یااینکه وجود اینها بعد از بطلان است که به معنای حدوث است حالا این 
امر ضروری است و کونهِا متساویةُ بعدیت ذاتی باشد، حدوث ذاتی باشد یا حدوث زمانی باشد این وصف 

 به علت ندارد. این دیگر احتیاجی
 تلمیذ: این تساوی بودنشان...
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گوید که این اتصاف ماهیت احتیاج به علت ندارد. وقتی که شما به ماهیت استاد: وصف، اتصاف. می
نگاه بکنید این ماهیت بالنسبه به وجود و عدم متساوی الطرفین است. کسی این وصف را به این ماهیت اعطا 

ا به تنتان نیست اگر بخواهید عبا داشته باشید یک کسی باید بیاید این عبا را به تنهایی عبنکرد. شما خودتان به
 شما بدهد.

آید متساوی بالنسبه به عدم و تلمیذ: پس آن در حدوث است در واقع حدوث بعد از عدم که می
 وجود نشد!

که یک لکه همینخواهند بگویند که این وصف حدوث را کسی نیامده به این بدهد باستاد: نه، ایشان می
شود. این وصفی نیست که کسی شیئی در خارج وجود پیدا کرد بخواهد یا نخواهد این حدوث از آن انتزاع می

 بیاید به آنها بدهد. مثل اینکه اتصاف ماهیت بالنسبه به وجود و عدم از ناحیۀ علت نیست بلکه از خودش است.
 ه هست؟خواهد بگوید که این متساوی النسبتلمیذ: حدوث می

 منظور از حدوث بنا بر مبنای متکلمین
گویند که علتِ احتیاجِ ممکن به علت، حدوث است؛ استاد: نه، حدوث اصلاً چیزی نیست. متکلمین می

آید نیاز ممکن را به علت یعنی اگر یک شیئی تا حادث نباشد احتیاج به علت ندارد و این حدوث است که می
کند و مشمول برای عنایت حق کرد آن جنبۀ افتقار و احتیاج ممکن تجلّی میکند و وقتی که تأمین تأمین می
شود. پس این حدوث است که باعث شده آن اراده و عنایت حق بیاید به این ماهیت شود و مجعول میواقع می

نباشد فرمایند که علت باید همیشه متقدم بر معلول باشد. تا یک جعلی در خارج تعلق بگیرد. مرحوم آخوند می
آید سلسلۀ گیرد بعد میآید؟! حدوث در مراتب متأخر از جعل است؛ اول اراده تعلق میحدوث از کجا می

. این که علت متأخر هذا حادثٌ گوییم: شود آنگاه ما میوقت شیء در خارج پیدا میکند، آنعلت را طی می
ر به این مجعول اعطاء نشده بلکه است. بنابراین حدوث عبارت از یک وصفی است که آن وصف از ناحیۀ غی

خود ذاتی برای این است؛ یعنی وقتی که این شیء در خارج مجعول شد بخواهد یا نخواهد این وصف خودبه
 آید.شما او را متصف به حدوث خواهید کرد. این منظورشان است. یعنی کاری از حدوث برنمی

مِه بِها مِن  حیثُ کونِه بِذاتِه و هویَّتِهِ وجوداً ضعیفاً تعلقیاً ظلیاً. فکذلکَ حاجةُ الوجودِ إلى العلةِ و تقوُّ

فرماید: حاجت وجود به علت و تقوم وجود به علت از حیث اینکه این وجود زنند و میایشان مثال می
بذاته و هویته یک وجود ضعیف تعلقی و ظلی است. یعنی نفس این وجود احتیاجش به علت از حیث ضعف 

خواهد شکل بگیرد و از آن مرتبه صرافت و بساطت ت احتیاج به علت دارد و چون میاوست؛ چون ضعیف اس
بیرون بیاید و از آن مرحلۀ شدت نوریه و قوّت وجودیه به مرتبۀ ضعیف خارج بشود در اینجا احتیاج به علت 

 خواهم عرض بکنم که این وجود...طور میدارد. یعنی در واقع این
 کرد چونآمدند این مطلب را بگویند اصلًا مسئله صورت دیگری پیدا میان ما میالبته اگر ایشان با این بی
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این وجود خارجی نسبت به آن وجود اتمّ وجود ضعیف است پس برای تحققش محتاج به علت اقواست. یعنی 
و گردانیم طرف برمیعلت اقویٰ باید بیاید و این وجود ضعیف را در خارج محقق کند. ما مطلب را از این

خواهد ضعیف بشود احتیاج به علت دارد؛ یعنی آن وجود قوی در مرتبۀ گوییم که چون آن وجود قوی میمی
خواهد صرافت و بساطت خودش در نهایت شدت نوریه الآن مستغرق است. حالا آن وجود قوی و بسیط می

خواهد به وجود یتبدیل به یک وجود ضعیف بشود، آیا غیر از این است؟! پس آن وجود قوی وقتی که م
ضعیف متبدل بشود و این وجود ضعیف یعنی مقام ابراز و مقام اظهار که آن وجود خارجی آن مقام بروز و مقام 

مثال نقش بستن بر این قماش احتیاج به علت بابظهور است، این حالت به خود گرفتن نیاز به علت دارد. من
پذیری این شیء احتیاج به علت دارد. البته وقتی که شکل حدّنفسه موجود است. شکلدارد والّا خود قماش فی

 شود و این در ضعفش احتیاج و تعلق را همیشه دارد.پیدا کرد نسبت او ضعیف می
و یلُائِمُ هذا ما وجِدَ فی کلامِ  و المستفادُ مِنَ العلةِ نفسُه الضعیفة لا کونهُ متصفاً بالحدوثِ أو القِدمَ

 الذاتَ المستفادةَ مِن الغیرِ کونهُا متعلقةً بالغیرِ مقومٌ لها کما أنَّ الاستغناءَ بعضِ متأخری العلماءِ أنَّ 
مٌ لِواجبِ الوجودِ لِذاتِه. عنِ الغیرِ مقو 

1 

شود شود نفسه الضعیفه است؛ نفس آن وجود است که آن نفس او استفاده میآن که از علت استفاده می
ینکه اتصاف به حدوث یا اتصاف به قدم مستفاد از جعل است یعنی اگیرد. نهاز علت و جعل به او تعلق می

خورد بلکه جعل به نفس موجودیت وجود خورد جعل به رابطۀ بین آن ماهیت و وجود نمیجعل به اتصاف نمی
 شود.کند بعد ماهیت و سایر چیزها از او انتزاع میخورد؛ یعنی نفس وجود را متحقق میماهیت می

.. با این مسئلۀ ما ملایمت دارد ]آنچه که در کلام بعضی از علمای متأخر وجود دارد[؛ . و یلُائِمُ هذا
شود، اینکه این ذات متعلق بالغیر است مقوم اوست فرمایند: ذاتی که از غیر استفاده میطور میشیخ الرئیس این

 قُ بِالغیر. نفسُ التعلق بالغیرذاتٌ یتعلاینکه بگوییم: یعنی مقوم او نفس تعلق بالغیر است، نه ذاتی دیگر نه
 که استغناء از غیر مقوم برای واجب الوجود لذاته است.طوریذاتیت اوست همان

مٌ لها فلا یسوغُ أن یستمرَ  فالذاتُ التی هی مِن تلقاءِ الغیرِ کونهُا مِن تلقاءِ الغیرِ و فاقتها إلى الغیرِ مقو 
جوزُ أن یَتسَرمدَ المستغنی عن جمیعِ الأشیاءِ مفتقراً و إلا  فَقد الذاتُ المُفتقَِرةُ ذاتاً مستغنیةً کما لا ی

 انقلبََ الحقائقُ عما هی علیه.

ذاتی که از تلقاء غیر است وجودش از تلقاء الغیر و فاقت و احتیاج مقوم اوست. جایز نیست که استمرار 
نیست آن که مستغنی از اشیاء است  که جایزطوریپیدا بکند این ذاتی که مفتقر است ذات مستغنیه باشد. همان

 به شکل افتقار برگردد والّا ضرورت، تبدیل به ممکن و ممکن تبدیل به ضرورت خواهد بود.
و هذا شدیدُ الوضوحُ فیما علیه سُلوکُنا مِن کونِ استنادِ الممکنِ إلى الجاعلِ مِن جهةِ وجودِه الذی 

مُ بِوجودِ فاعِلِه لا مِن جهةِ ماهیتِ   هِ.یتَقََوَّ

                                                      
 .219و  218. همان، ص  1
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فرماید ـ آن چه که سلوک ما بر اوست. این مسئله خیلی واضح است بر ـ مرحوم صدرالمتألهین می
استناد ممکن به جاعل از جهت وجود اوست که قوام به وجود فاعلش دارد یعنی قوام ممکن به قوام فاعلش 

 اینکه از حیث ماهیت استناد به جاعل دارد.است، نه
مٌ له أیفنفسُ الوجودِ مرتبطٌ إلى  لا یتصورُ بِدونِهِ و إلاَّ لَم یَکُنِ  الفاعلِ و ارتباطُه إلى الفاعلِ مقو 

 ءٍ هو بنفسِه کذلک.الوجودُ هذا الوجودَ کما أنَّ الوجودَ الغیرَ المتعلقِ بشی

شود و ارتباط شود و بعد ماهیت از او گرفته میخود وجود مرتبط به فاعل است و بعد ماهیت انتزاع می
شود تصور آن وجود بشود. به فاعل، نفس این ارتباط عبارت از قوام اوست و بدون این ارتباط، اصلاً نمی وجود

کند و هر وجودی حکایت از یک والّا دیگر وجود، این وجود نخواهد بود چون نفس ارتباط این را جعل می
باشد بر اینکه وجودات خارجی کند، این ارتباط یعنی این وجود! حالا اگر قرار ارتباط خاص خودش را می

بدون ارتباط یعنی ماهیات دارای هویات خارجی باشند بنابراین دیگر این وجود آن وجود نخواهد بود. همه 
ها متفاوت است و دیگر با همدیگر اشتراک خواهند داشت یعنی یک وحدت در آنجا خواهد بود. چون اراده

ی متعلق به شیئی نیست بنفسه او هم به همین کیفیت خواهد که وجودطوریها هم اختلاف دارند. همانتعلق
 شاالله بقیه برای بعد باشد.بود. إن

 کیفیت جمع وحدت با کثرت توسط اولیاء خدا
شود گویند و وحدت در کثرت که برای ولی  خدا حاصل می: پس این وحدتی که اولیاء خدا میتلمیذ

 بیند[؟!خاطر این است که این ارتباط را ]نمیبه

نیست! ارتباط امر واقعی است بیند. ارتباط امر پوچ بینید و با ارتباط وحدت می: اتفاقاً ارتباط را میاستاد
بیند و این ارتباطات متفاوت موجب اختلاف نوعی در این ارتباطات ولی تمام این ارتباطات را ارتباط واحد می

م از این اعراض با دیگری تفاوت دارند. کم تا عرض داریم و هرکداشوند. ما الآن چندتا عرض داریم؟ نُهنمی
با کیف متفاوت است. کم یک ارتباط با آن شیء جسم تعلیمی آن در خارج دارد، و کیف ]هم[ یک نوع ارتباطی 
با آن جسم طبیعی او در خارج دارد. این ارتباطاتشان هم باهم مختلف است. لذا اجناس باهم مختلف هستند؛ 

با همدیگر اختلاف دارند. عارف آن کسی است که تمام این نسب را نسبت واحد  اینها اجناس عالی هستند و
کند مختلف است اما حقیقت او حقیقت واحد خواهد بود. مثل اینکه یک بیند که وقتی بروز و ظهور پیدا میمی

ر مقام بروز و ظهور پدری چندتا فرزند دارد؛ تعلق پدر با این فرزند، با تعلق پدر با آن فرزند تفاوتی ندارد ولی د
مثال به این دفتر بابدهد. مندهد و به آن آب نبات میبینید که به این شکلات میخارجی شما دو نوع بروز می

دهد. ظهورات مختلف است اما تعلق با همه یکی است؛ یعنی تعلقی که پدر با فرزند دهد و به آن مداد میمی
کند. اگر صدتا فرزند هم پیدا اوتی ندارد و همه حکایت از یک امر میدارد با تعلقی که با فرزند دیگر دارد تف

اینکه این تعلق با تعلق دیگر فرق کند اما تعلقی که این شود، نهکند باز یک تعلق هست که آن تعلق منتشر می
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این ذات دارد کند. آن تعلق اختصاص به پدر با این فرزند دارد با تعلقی که آن پدر با این فرزند دارد تفاوت می
ها در مبدأ متفاوت است اما آن مبدأ وقتی تعلق به متعدد و این تعلق هم اختصاص به آن ذات دارد. پس تعلق

 داشت دیگر آن واحد است.
د د و آل محم   أللهم  صل  علی محم 
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